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 چکیده

 

ها به این نتیجه رسیدیم  و واکاوی آثار این دوران ۰۲و۰۲های  در مقاله از درخت تا رحم،با نگاه به قرن

که بعد از گذشت چندین قرن از بیان مسئله درخت معرفت توسط دکارت هنوز در جوامع مختلف  از  

گردد و چفون مفا در حفال حاافر از میفوه ایفن درخفت         آثار هنری استفاده می این مدل در تفکرات و

کنیم ودیگر برای ما مهم نیست که درخت در کجا ریشه دارد پس متافیزیک و معنویفت را   استفاده می

 ایم. حذف کرده و به سمت مدرنیست و پوچی حرکت کرده

 و به ایجاد مدلی جدید بپردازد. این مهم برای محقق سبب شده تا مدل درخت معرفت را نفی کرده

ای دسفته اول و دوم بفه رفورت ففید بفرداری       گردآوری اطلاعات به اهتمام منابع اسنادی و کتابخانه

ها به شیوه کیفی استنتاج  شود.داده تحقق پذیرفته و در رسته تحقیقات ابتکاری یا نوجویانه قلمداد می

 باشد. شده و تحلیل آن از نوع استنباطی می

نده پس از نفی مدل درخت معرفت و با استناد به آیات قرآن که بزرگترین ادبیات دینی ماسفت و  نگار

ایم  تا با اسفتفاده از آن هنرمنفدان در هفر زمینفه بفه       احادیث معصومین به مدل معرفتی  دست یافته

خصوص ادبیات به کش  حقیقت رسیده و با کاربردی مدل رحم معرفت در هنر بفه خصفوص ادبیفات    

 معه را به سمت ملک مهدی سوق داده تا مدینه ی فااله ایجاد گردد.جا

در پایان نتیجه ختم گردید که با استفاده از مدل رحفم معرففت و اسفتفاده از نمادشناسفی و اسف وره      

شناسی دین اسلام در ادبیات کودک و نوجوان نسل آینده را قبل از بلوغ فکری به درجه ای رسانده که 

بتوانند با داشتن پشتوانه ی فکری و دینی و مدل معرفت به خلق آثار دینی با عیار هنرمندان آن نسل 

 بالا کرده تا هنر و جامعه از پوچی فرار کرده و به سمت مدینه الفااله حرکت کند.
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 گان کلیدیواژه

 

ز دو ها را ماشین می چینفد. ا دنیای تکنوپول به معنای، دنیایی است که معادلات و نسبت تکلنوپول:

 معنای انحصارگرایی تکنولوژی.( تشکیل شده. به Poly( و پولی)Thecnoی تکنو)واژه

 شود.ماده الاولیه. بذر. در نمودار درختی در جایگاه بذر قرار دارد. در فلسفه تعری  می آرخه:

ه تکنیک. فن. )معادل فارسی ندارد(. در نمفودار درختفی در جایگفاه میفوه قفرار دارد. در فلسفف       تخنه:

 شود.تعری  می

ی بفذر گفتفه   دری. اکتشاف. میل به کش  طبیعت. در فلسفه به قسمتی از دریدن جامفه پردهالیسیا: 

 شود. می

 کلمه. وحی. به تعبیر فیثاغورث، عدد. لوگوس:
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 مقدمه

ی مرسففومات را دنبففال گیففرم،  مرسففوم نیسففت مقالففه را مقدمففه باشففد، امففا اگففر قففرار بففود بنففا     

الآن یحتمفففل بایسفففتی سفففر کفففلاه دره مثفففل بوفففه ی آدم جفففزوه نویسفففی را پیشفففه مفففی   

کفففردم. خفففب، ایفففن هفففم سفففهم مفففا سفففرنابه راه هاسفففت از ایفففن قاعفففده ی آمفففوزش دانفففد   

 گاهی. بگذریم.

درخففت »آورده انففد کففه پففدر جففد مففا کففه ح،ففرت آدم باشففد، یففک روز یففک درختففی را کففه        

فراسففت ح،ففرت شففی ان جففزو مففایملاک انففدرونی خففوید سففاخت.         گوینففد بففه « ممنوعففه

و همففین بففود کففه مففن و تففوا وارث افتففادیم گوشففه ای از ایففن عففالم خففاکی و الفف . ایففن یففک         

داسففتان دینففی خیلففی خیلففی قففدیمی اسففت کففه مففن و تففو بارهففا و بارهففا شففنیده ایففم. امففا          

هففا شففاید ایففن    بففرای خیلففی و بعففد هبففون مففان شففاید دیگففر سففراغی از آن نگرفتففه باشففیم.      
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طففور نباشففد. چنففد دلیففل خففدمت تففان مففی آورم و بففی کففه مقدمففه ام را طففولانی کففنم مففی        

 روم سراغ ارل دسته بندی ها.

شففروع کنففیمج مففاجرا ایففن مففی    « درخففت ممنوعففه »لیففل خففود داسففتان   اگففر بخففواهیم از تح 

کنفففد. دربفففاره ی  حفففوا را مفففی خواسفففت روانفففه ی بهشفففت شفففود کفففه، خداونفففد وقتفففی آدم و

تنهففا درختففی، یففا بففه عبففارتی تنهففا     «. درخففت ممنوعففه »ودیت بففه او هشففدار داد:  یففک محففد 

گفتففه بففود کففه بخوریففد و    حففدی کففه در بهشففت بففرای آدم و حففوا مفففرود بففود. خداونففد        

بیاشفففامید، امفففا از ایفففن درخفففت دوری ورزیفففد و البتفففه از شفففی ان. کفففه اولفففی را مفففن خفففود   

ار اسفففت. امفففا نففففس آدمفففی  ممنفففوع کفففرده ام و دومفففی را او خفففود ،شفففما را دشفففمن آشفففک  

مثففل بهشففت. پففس ایففن وی گففی    همیشففه در ت،ففاد بففا محففدودیت هاسففت، حتففی در جففایی      

بفففه تعبیفففر خیلفففی هفففای دیگفففر، سفففاده گفففی آدم و دروغ نشفففناختن او، باعفففث شفففد کفففه   او و

شففی ان بتوانففد او را قففانع کنففد کففه از ایففن درخففت بخففورد. و بقیففه مففاجرا کففه مففی دانیففد.          

اریففم. یففک مففرد: آدم، یففک زن کففه حففوا باشففد. و شففی ان      پففس ایففن جففا مففا یففک درخففت د   

کففه دعففوت کننففده و باورنففده ی خ ففا اسففت. حففالا ایففن نقففد هففا را مففی تففوان گرفففت و            

م چففو اتفففاقی در حففال   آورد تففوی ایففن دوره ی زمففین خففاکی و بررسففی کففرد کففه آیففا هفف        

 ، یا نه؟تکرار شدن هست

 

 

 

 درخت معرفت شرحتکه ی اول: 

مفهوم «. درخت معرفت»ا، که اگر دقت بفرمایید، در همین خط بالایی آمده: ما یک لغت داریم این ج

این آدم «. رنه دکارت»به ح،رت گردد درخت معرفت، مفهومی است که بازگردهای تاریخی آن برمی

ی او، . در نامه(979ص / 1931/راسل) کنددر نامه ای به دوست اش)نامعلوم( این درخت را معرفی می

است که متشکل از کلمه، عدد « متافیزیک» اششود که، ریشه ه این رورت رسم مینقشه ی درخت ب

کنند. بدنه ی درخت فیزیک  و عنصر است. این ها به ترتیب ادبیات، ریاای و شیمی را ایجاد می

برگ های گذاشته اند. « علوم»ها را ی آنبه شاخه هایی منتهی می شود که نام مجموعه است، و

ی درخت « میوه»و در نهایت اند. هها نهادی این برگت را بر پایهخنامیده و زندگی در« هنر»درخت را 
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، با همه ی اندنامیده می گویند. امروزه آن آخری را تکنولوژی« تکنیک»یا « تخنه»می ماند،که آن را 

 . تواند به مغز متبادر کندمیای که ابهت

م رح کرد که این درخت،  به ارلاح درخت معرفت پرداخت. او« مارتین هایدینگر»سیصد سال بعد 

و م رح می شود که  .(982ص / 1931 /اسلر)  می نامند« وجود»ی است، که آن را ااش در زمینریشه

گانه بازی خوردن ، خداست. و از این بی«راحبا وجود»ها از این این وجود راحب دارد. تلقی شرقی

ست سؤال می تواند شکل در «.دارد؟خدا وجود دارد؟ یا نه آیا»ا می رسیم به این تبادر غلط معنا که ه

 . (1987 حسن عباسی/) «آیا وجود، خدا دارد؟ یا نه؟»ه، این باشد ک

 (.1987عباسی/ سن ح) «ی ساخت درخت لوگوه استماده الاولیه»دکارت در همین نامه می نویسد که:  

ی تکنوپول که کامپیوتر در این زمانهو «. عدد»به تعبیر فیثاغورث «. کلمه»چیست؟ « لوگوه»و حالا 

شود. حال اگر لوگوه دنیا با رفر و یک جاری می ن او،های نویدنیای مجازی می سازد و ما هم برده

اندج در نتیجه به جایی می رسیم که را کلمه در نظر بگیریم، در علم هرمونوتیک، آن را نقض کرده

مجموعه ) «.خدا مرد»که  شان نائل می آیندبه کش  مهم« فردرید نیوه»دوست عزیزمان آقای 

همسایه بغلیا غافل، ناغافل می فهمیم  به همین راحتی)!(. و حالا من و تو و (126/ ص 1983گان/ نویسنده

  آید.نمی ناییب مود و خمود کمرمان به کار هیچکه دیگر ع

خودت را »ی معروف رود. و جملهروزی به معبد دلفی می« تالس»در تاری  فلسفه مشهور است که

دمون در کتب ادیان جزء چهار «. دمون»شود. به نقلی از شخصی به نام دستگیرش می« بشناه

و ماحصل این جمله به لوگوه و درخت معرفت دکارت ختم  (1987حسن عباسی/ ) شی ان اعظم است.

از نزدیک شدن  -وتو بگیر ما را -شاید این درخت، همان درختی است که خدا آدم و حوا راگردد. می

  اش منع کرده. به آن و خوردن میوه

رایط کففه در چنففین شفف   جففای ق،ففیه رسففیدیم، احتمففالاو شففمای خواننففده    حففالا کففه بففه ایففن   

 گویی:ای میای قرار گرفتهتهدید کننده

هففای متففوهم، چففرا همففه چیففز را بففه هففم مففی چسففبانید؟ هففر درختففی را     شففما بففدبین -

 ای را به شی ان؟ای و دمونبه هر بوته

« درخففت معرفففت »اش کففه بایسففتی عففرد کففرد کففه، بلففه! بنففده نیففز بففا آن قسففمت بوتففه        

احیانفففاو -ام. امفففا عزیفففز دل بفففرادرمبفففید نیسفففت، مفففوافق -ایشفففاید هفففم خارچفففه–ای بوتفففه

ای اسففت کففه یهففود، بفففر    ای، همففان نامیففده « درخففت معرففففت »ای را کففه تففو   ایففن  -خففواهر 
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ای اسففت کففه  ای کففه آدم گازیففده اسففت، همففان   انففد. و ایففن تخنففه  درخففت ممنوعففه گذاشففته  

 . بگذریم.تاپ آپل تو آمدهشده، پشت لپ خورده

ام کففه اثبففات. امففا حففالا کففه اوج گرفتففه     بففدهم، یففا  -ببخشففید نفففی  -دانففم اول فحففد نمففی

 ای اهل دنیا براتان ردی  کنم:بصیرتبگذارید، یک چند تایی نشانه از بی

 کار -از چین هم دورتر -یک شهری است، لنوستر نام :(1987ی/ عباسسن ح) تئوری لنوستر .

گاه لنوستر در این شهر رورت گرفته و معلوم آمده که نود و نه دررد آماری توسط داند

زندگی می کنند. )این که این مدل چیست، در « درخت معرفت»شهر بر طبق مدل اهالی این 

 نفی آن خواهد آمد(

 تئوری بازی(هاMatch Hammer) (1987عباسی/ سن ح.): های های جنگ)استرات یدر بازی

درخت معرفت ی گی بر پایهشود که همهبازی جنگ نرم( متداول امروزی، سیزده بند ارائه می

که باید آن را باید بر مقابل را از این درخت تحریم کنیمج بلساخته شده است. نه آن که طرف 

 ی مقابل تزریق کنیم. جامعه

 (ففففیلم مفففاتریکسThe Matrix :)گانفففه، بفففا ایفففن همفففه هزینفففه، یفففک در ایفففن سفففه

و ایففن نففه بففه معنففای رد   «. انسففان در تخنففه گیففر کففرده اسففت   »جملففه مففدنظر بففود:  

کنففد. تصففحیپ پیففدا مففی  یبففهجففا مرتمففدل درخففت معرفففت، کففه بففه نففوعی نقففد ایففن   

  ارلاح استفاده. یا همان اثابت خودمان.یا 

  :اش(شود به آثار ح،رتبدون شرح.)ارجاع داده میسالوادور دالی 
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  ی دوم: نقد درخت معرفتتکه

-پرده –شود، این است که آرخه، بذر درخت، میل به الیسیا اولین ایرادی که بر این درخت گرفته می

ی ابر قدرت در حال حاار به تبلیغ پرده شود که رسانهای میی فکریدارد. این امر، پشتوانه -دری

 –برای عبور از ویزور دوربین  -تمام برهنه -برهنهای نیمهدری می پردازد. و زن در آن تمثیل مجسمه

گوید که، اگر بر دکارت، می از بعد ای بر فیلسوفاندر نقد رفتاریفوکویاما است. میشکل  -چشم جهان

/ 1983گان/ مجموعه نویسنده) رسیدیم.شد، به مدرنیسم و پوچی حال حاار نمیدقت می« الیسیا»ی واژه

  نمود بارز الیسیا در هنر، ترسیم مریم مقده به رورت برهنه است. (74ص 

به تر آمد، به معنای تکنیک است، که در عربی طور که پیدرویم سراغ تخنه. این واژه همانحالا می

حسن )ر حاار به تکنولوژی نعبیر می شودو در عصازای فارسی ندارد. شده است. و مابه ترجمه «فن»

  .(1984باسی/ ع

 -گفففی آدمیفففان از بعفففد از انقفففلاب رفففنعتی غفففرب  عجفففین شفففدن ایفففن مفهفففوم بفففا زنفففده  

ای کففه بففر اسففاه درخففت معرفففت     گففیی مففدل زنففده حففالا بففا مقابلففه  بففود.  -جغرافیففایی

گففر رسففیم کففه هنرمنففد بففه مثابففه عمففل گیففرد بففا نظففام نبففاتی درخففت، بففه ایففن مففی شففکل  مففی

ی چیسفففتی کنفففد. عفففوام نیفففز جفففدای از دغدغفففهفتوسفففنتز در درخفففت، تخنفففه را ایجفففاد مفففی

تواننفففد از مفففی« ریوفففارد رورتفففی»آن را بفففه قفففول درخفففت، تنهفففا بفففا چشفففیدن طعفففم میفففوه، 

چففه و ریشففه و  غتففرین میففوه فروشففی محففل تهیففه بفرماینففدج گففور پففدر درخففت و بففا      نزدیففک

 خاک. 

شود که هنرمندان درخت معرفت، با توجه نکردن به قسمت اعلام مینیفست میشل فوکویاما در ما

و در این مانیفست  (1983گان/ مجموعه نویسنده) اند.ی نادرست را فراهم آوردهالیسیا موجبات تولید میوه

ی حل موجود این است که فیلسوفان و هنرمندان جمع گردندج یک دانه میوهشود که راهاعلام می

ی داخل آن، به تولید درخت جدید بپردازند. اما در هر ته و با استفاده از دانهدرخت معرفت را شکاف

 جکشد که درخت جدیدی به ثمر رسدحل نیز مشکل دارد. چه که هزار سال طول میرورت این راه

با رد سال برای از بین بردن مدل درخت پیشین، و سیصد سال هم برای ایجاد درخت جدید. هفت

تازه این  ماند، که این، خود یک بحران شدید است.یصد سال بدون مدل معرفتی میاین واع انسان، س

 اش سه هزار سال است.با داشتن تکنولوژی است. والا برآورد طبیعی
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آورم کففه شففی ان بففرای ترغیففب آدم بففه خففوردن درخففت،     در انتهففای ایففن تکففه، یادتففان مففی   

خصففوص بففه -برخففی ادیففان   نامففد. و در روایففات مففی« گففیدرخففت جاودانففه »آن درخففت را 

آن را درخفففت دانفففایی و معرففففت دانسفففته انفففد. و تفففو خفففود حفففدیث مفصفففل     -قفففوم یهفففود

 بخوان از این مجمل. 

 

 

 

 ی سوم: معرفی مدل اسلامی: رحم معرفتتکه

جففا چنففین نتیجففه گففرفتم کففه پففس ایففن درخففت      دانففم، امففا مففن تففا بففه ایففن    شففما را نمففی 

در  -کسففی بففه نففام شففی ان    از باورسففازیا معرفففت، ماحصففل برداشففت قلیففل انسففانی اسففت     

ی خلقففت اسففت، و نففه خففالق.    . و ایففن شففخ  هففم تنهففا مخلففوقی از بففازه    -ادبیففات وحففدانی 

ای تففازه از حیففث مخلفففوق بففودن هففم کفففه بخففواهیم بررسففی کنفففیم، ایففن مخلففوق، گوشفففه        

هففاید اسففت. لففذا بففرای تبیففین یففک مففدل حففداقل     منفففی شففده بففا توجففه بففه نففوع انتخففاب    

خففالق.  بایسففتی رفففت سففراغ   و ورای آن ،رفففت سففراغ بخففد مثبففت خلقففت    تففر، بایسففتی بففه

 ام. این چیزی است که در این تکه برای تبیین مدل خودم به آن چنگ انداخته

 

 

 ایم:برای معرفی مدل، نیازمند تفهیم چند مفهوم

، حیفففایی( داشفففتیمجفففا کفففه الیسفففیا )بفففی یفففک، بایفففد دره گرففففت از مفففدل قبلفففی، در آن 

رسفففیدن بفففه حیفففا بایفففد تقفففوا  گذاشفففت و بفففه حیفففا پرداخفففت. و بفففرایکنفففار بایسفففتی آن را 

     کنند.   مان میای که در نماز جمعه به آن سفارشپیشه کرد. همان

ها مشروعیت دارند. و به میزان مخزنی)درک( که ی معصومین)امام رادق(، تمام انساندو، طبق گفته 

چون مولانا، به هایی بزرگ هم. انسان(11/ ص 1985همتی/ ) برندبا خود دارند، از این مشروعیت بهره می

این سخن بر آن نیست که اند. اند که در معرد درک الهامات قرار گرفتهای دست یافتهچنان مخزن



 

11 

وجود این منابع عظیم  نیست. در آن حد هم ن را زیر سؤال ببرد. . و البتهاهمیت وجود پیامبران و اماما

ن است. تفاوت وحی)مخت  پیامبران( و الهام)امامان و ای غیر قابل نادیده گرفتالهامی و وحی

معصومین( هم در این است که، وحی تجسم رابط خدا با آدمی و دریافت مشروعیت به طور مستقیم 

 است. اما الهام، دریافت مشروعیت به رورت نشانه از طریق فؤاد)قلب( است.

ایففن چرخففه  . دشففوی طریقففت، شففریعت، حقیقففت مففی   ایففن امففر باعففث ایجففاد یففک چرخففه    

افتفففد و بفففه ای اسفففت کفففه طریقفففت، بفففا ارسفففال مشفففروعیت مسفففتقیم اتففففاق مفففی گونفففهبفففه

 انجامد. دریافت شریعت از شخ  معصوم و نبی، به کش  حقیقت می

 تبیین مدل:

ای است ی عالم مانند رحمها، به این نتیجه رسیدیم که همهطبق احادیث موجود از پیامبر اکرم و امام

و مادر راحب این رحم فقط خداست. که قادر است  (181/ ص 1985 ررالحکم/غ) ایم.زییکه ما در آن م

آییم. چندین سال درد را تحمل کند تا تولد اتفاق افتد. و ما چه نامردهایی هستیم، که مرده به دنیا می

ای در رحم معلق دانیم هر جنینطور که میآییم، بدتر از مرده آمدن. همانکه ناخل  به دنیا مییا این

و گیریم. ما از مادرمان خدا، مشروعیت میایم در این عالم. و ین مصداقی است بر ما که ما معلقاست. ا

ای که در آن معلق هستیم را شناخته و به کش  حقیقت این مشروعیت را باید استفاده کرد تا عالم

 نائل آییم. 

دارد بففه ای کففه در اختیففار  هنرمنففد در ایففن مففدل تفکففر، ودیفففه دارد بففا تمففام مشففروعیت       

هففای خففود اسففتفاده کففرده   هففا و چشففم افففزاید مخففزن خففود پرداختففه و بففا دقففت از گففوش    

ی هنرمنفففد و فقیفففه در ایفففن مفففدل تقریبفففاو ودیففففه تفففا بفففه کشففف  حقیقفففت دسفففت یابفففد.  

ی زیبففا  ائففهایففن اسففت کففه حقیقففت را درک کففرده و بففا ار      ،مشففترکی دارنففد. ایففن ودیفففه   

 د. سمت حقیقت سوق دهن ها را بهبرای عوام آن

ی فکففری خففود را کففه   بففرای ایجففاد ایففن مففدل، تنهففا راه ممکففن ایففن اسففت کففه پشففتوانه         

درخففت معرفففت هسففت، کنففار گذاشففته و بففه دنبففال مسففائل جدیففد رفتففه تففا ایففن مسففائل           

ایفففن حقیقفففت در تمثیفففل کاتفففالیزگری باشفففند بفففرای پیفففدا کفففردن راه حقیقفففت و کشففف  آن. 

کففه خففروج از تمففام  یففد مففرگ تصففور کففرد. بففل ای بففه ماننففد تولففد اسففت. ایففن تولففد را نبا وااففپ

هفففای هفففای فکفففری و شفففناخت کامفففل خفففدای خفففود از طریفففق نشفففانه  عرفیفففات و پشفففتوانه
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ه آن را ملفففک ایفففن امفففر باعفففث ایجفففاد هفففدف والایفففی گردیفففده کفففموجفففود در عفففالم اسفففت. 

 مانده، ملک ح،رت مهدی)عج( است. تنها جانشین باقی جانشین الهی گویند.

 

 

 

 

 

  ی مدل رحم معرفتی در ادبیات کودکاستفادهی چهارم: تکه

ی مفففادر اسفففت. اولفففین محمفففل خروجفففی سهفففن انسفففان، کفففه بسفففیاری      ادبیفففات رسفففانه  

نامنففد، همففین ادبیففات یففا کففلام اسففت: ن ففق. کففلام      اش مففیی انسففان شففدن انسففان شاخصففه

ی بینففیم کففه معجففزه شففود. و مففی دیففن اسففلام محسففوب مففی  هففای گففیمحففور بففودن از ویفف ه 

 بیففنم کففه در قففوم یهففود کففه قففومی   اسففلام، کففلام بففود: قففرآن. امففا از طرفففی مففا مففی    پیففامبر 

جفففزات اب کتیفففوی متوسفففل شفففود بفففه معور، ح،فففرت موسفففی مجبفففور مفففیبفففاهسفففتند دیفففده

کنففد. مففا بففا کلمففه فکففر  شففود. و حتففی ایففن اتفففاق بففرای قففوم ح،ففرت عیسففی نیففز رففدق مففی   

 -ی عففادتییجففاد یففک شففالوده  گففی، اکنففیم. از ایففن رو بففرای پیففاده کففردن مففدل زنففده     مففی

ی معقففول توانففد یففک ایففده  فکففری و در پففی آن ایجففاد حففب در فففرد، در قالففب ادبیففات، مففی     

 محسوب شود. 

توانففد یففک  اسففت، بهتففر مففی  جففا کففه کمتففر دچففار مففدل درخففت معرفففت شففده    کففودک از آن

تففرین و توانففد عمیففق ی آمففاده بففرای دریافففت مفهففوم باشففد. از طرفففی، ادبیففات مففی      پیمانففه

تففرین رسففانه بففرای انتقففال ایففن مفهففوم باشففد. پففس تففرثیر ادبیففات کففودک در       سففت نخففورده د

توانففد بسففیار ی پففید رو مففیهعففهففای آتففی جامگففان نقففدایففن نسففل بففه عنففوان ایفففا کننففده  

هففای کنففد کففه کففودک در مراحففل بعففد، بففا داشففته     عمیففق باشففد. ایففن رسففانه کمففک مففی     

عیفففت قفففرار گرففففت، مفهفففوم را بفففه ی هفففرم جامعنفففوان  قاعفففدهبفففه  عمیفففق کلامفففی، وقتفففی

ایففن نسففل کففه نسففل اول    انمفففرود اسففت کففه هنرمنففد   ی ایففن هففرم تزریففق کنففد.  شففاکله

کننففد. هففای هنففری مفهففوم را بهینففه مففی   ی زمینففهباشففد، نففه تنهففا در ادبیففات، کففه در همففه   
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دهنففد. و شففود کففه نسففل بعففد، کففه نسففل دوم باشففد، مفهففوم را ارتقففاء مففی       ایففن باعففث مففی  

و ایففن انتقففال مفهففوم بعففد از سففه نسففل کامففل،       کننففد. یففت ایجففاد مففی  نسففل سففوم، حاکم 

 شاءالله.شود که بستر ملک مهدی است. انای میمنجر به جامعه
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